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ملالت و رمانتيسيزم در آثار : ييخانماني استعلابي

  چكيده

ي ناظر بر وضعيتي است كه در آن انسانيخانماني استعلابي
كردندكه به هستي و بودنش معنا عطا مي- معنابخش

كـه سـامان آن پيوسـتار را برآشـوبد    مكاني معـين اسـت و هـر رويـدادي     /زمان
گاه وضعيت سامان زمـان هر. كتيويته را نيز برخواهد آشفتسوبژ

از دسترس انسان خار، ي معنابخشيشود و منابع استعلا
تـرين پيامـدهاي بـي   مهـم . دآيي دچار ميياستعلا

مكانش واكنده شده و آنها را با خـود بيگانـه   /انساني كه از زمان. تاسرمانتيسيزم 
به ملالـت دچـار خواهـد آمـد و سـيمايي ذهنـي از جهـان       ، يابدمي

رمانتيسـيزم در حالـت اخيـر و در خـلال ايـن      . درخواهد انداخت، مطلوبش است
صادق هدايت را نيز كه ، به اين اعتبار. رؤيابيني رخ خواهد نمود

نويسندگان تاريخ معاصر ماست و در يكي از بزنگاه
ي دانستيخانماني استعلاآمده به بيتوان دچار مي، است

  

صـادق هـدايت  ، ييي اسـتعلا اننمخابي: هاي كليدي واژه
  . هرمنوتيك

  

، دانشگاه تربيت مدرسدكتري انديشه سياسي، : نويسنده مسئول *
ايران، گروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت مدرسبازنشسته استاديار  **
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  مقدمه 

در  هـاي وجـودي انسـان   توانهزدايي از پشجمله پيامدهاي ارزش ي ازيخانماني استعلابي
ملالـت و دچـار آمـدن بـه     : اي عبارتنـد از چنين پديده دو پيامد عمده. استمدرن  ةدور

هـاي فكـري و سياسـي صـادق      گيـري نهد كـه جهـت  اين مقاله چنين برمي. رمانتيسيزم
  . ي استيخانماني استعلاتأثر از پديده بيم، هدايت

تاريخي پيوند برقـرار كنـيم و آن    ةتوانيم با تجربواسطه هرمنوتيك است كه مي ما به
اي ســازيم كــه بــه لحــاظ كــه بخشــي از تجربــه، شــده از خودمــانرا نــه زمــاني بيگانــه

آنگاه خواهيم ، اي داشته باشيماگر چنين بينش هرمنوتيكي. ايمآن را زيسته، وجودشناسانه
آن از، اسـت  زيسـته از روزگـاري كـه در آن مـي    را زيسته صادق هـدايت  ةتوانست كه تجرب
 ).1( سـراغ بگيـريم  مان نيـز  و ردپاي آن تجربه تاريخي را در لحظه اكنوني 1خودمان گردانيم

 د كه تـاريخ را از منظـر لحظـه   ما به نوعي ملزم خواهيم بو، تاريخي هنگام مواجهه با تجربه
هرمنوتيك است كه ما را به درك اين حقيقت كـه  ). Gadamer, 1989: xxiii( مينويسحال باز

معـين آينـده   ، هنگـام  زييم و لحظه حالمان متعين از گذشته و هـم در پيوستاري زماني مي
يـافتگي نيـات او در   تـوان تنهـا شـيئيت   نمي، نويسد هدايت ميرا آنچه . سازدتوانا مي، است

سـخنگوي تجربيـات تـاريخي مـا و     ، اوهـاي  بلكـه نوشـته  ، قاموس متني مكتـوب دانسـت  
مبـدل بـه    مـتن ، با ابتناي بـر هرمنوتيـك  . اندكه بر ما گذشته استهايي زمان بازنماياننده

هاي مـا  تلاش ةو تفسير نيز بازنمايانند شودرويدادهاي تاريخي ما مي ربهمحمل تاريخ و تج
   .مانباززيستن آن رويدادهاي تاريخي در لحظه كنوني برايخواهد بود 

 هرمنوتيك فلسفي مورد نظر گادامر نيز چنين خوانشـي از تـاريخ و حقيقـت آن دارد   
)Simms, 2015: 91 (بـراي خـوانش آثـار     توانـد كـارافزار مناسـبي   روي نيز مـي و از همين

بـا  ، نهد برنمي گاه روش مشخصي را جهت خوانش متونچند گادامر هيچهر. هدايت باشد
توان مطابق با آنچه مي، هايي كه خود از متون به دست دادهبا تتبع در خوانش اين وجود

برآن اسـت كـه مـتن    ] متأثر از هايدگر[گادامر . با متن مواجه شد، او در نظر داشته است
توان فحوايش را بـه  آنگاه مي، گويد و اگر بتوان به دقت بدان گوش فرادادادبي سخن مي

  : نويسدچنين مي، جالب توجه بخشياو خود در ).87: همان( دريافتجان 

                                                 
1. appropriation 
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زنيم و هـر بـار   بارها و بارها خود را ورق مي، ما از خلال خواندن متن«

امـا در  . يـابيم را درمـي ] و معناي خودمـان [نيز بعد جديدي از معناي آن 
 ت كامل متن و فهم تمامي جوانـب آن توانيم به دريافگاه نميآخر نيز هيچ

چـه بيشـتر در مـتن غـور     هر. از اين استير حقيقت امر غ. دلخوش داريم
تـر آن بـه عرصـه آگـاهي مـا راه      به همان اندازه نيز معـاني عميـق  ، كنيم

 بلكه خودمـان را شايسـته  ، گذاريمما متن را پس پشت نمي. خواهند يافت
   ).Gadamer, 2007: 188( »كنيموارد شدن در آن مي

از هـر  ( چنـين برنهـاد كـه هـيچ متنـي را     توان هرمنوتيكي گادامر مي ةبا ابتنا بر انديش
و يا بـه   بخشي از زندگي ما را مخاطب نگيردمادامي كه . توان اندريافتنمي) ژانري كه باشد

هاي وجودي مـا  پاسخي محتمل به يكي از پرسش، ييعبارت ديگر مادامي كه آن متن كذا
فرضـي ايـن خواهـد    تالي چنـين   ).Gadamer, 1985: 241-244( يافتتوان اندرشنمي، نباشد

فهـم مـا از آن   ، بود كه به هر ميزان پيوندهاي وجودشناسانه ما با متن معيني بيشتر باشـد 
، »حقيقـت و روش «گادامر بر همين اساس است كه در كتـاب  . تر خواهد بودمتن نيز افزون

با فهمي كه از پاسخ به پرسشي محتمل وجـود  ] و به طور كلي فهم هستي[ميان فهم متن 
تواننـد  هـا تنهـا آن چيزهـايي را مـي    گويد كه انسـان سازد و مينوعي تلازم برقرار مي، دارد

   ).Gadamer, 1989: 333-41( دگونه داشته باشبرايشان شأن پاسخبفهمند كه 

ي در متـون  يخانمـاني اسـتعلا  سيدن پيامـدهاي بـي  برر( با توجه به همپوشي نيت ما
ايـم كـه بـه    ما در اين مقاله تلاش داشته، گادامرهاي هرمنوتيك فلسفي با مؤلفه) هدايت

گـادامر   »حقيقت و روش«بندي اصلي آن در كتاب ويژه صورتاين روش و به، گاه نوشتن

 . را فرانظر داشته باشيم

  

  ي نزد لوكاچيخانماني استعلابي

مـادامي كـه رابطـه مـابين انسـان و      . برانگيزاننده تفكـر اسـت  ، تعلق داشتن به مكان
خانمـاني  بـي «شـود و بـه   انسان بـه لحـاظ مكـاني سرگشـته مـي     ، گسسته باشد »مكان«
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1يياستعلا
مفهـومي لوكـاچي اسـت و او بـراي     ، ييخانمـاني اسـتعلا  بـي . آيـد دچار مـي  »

  . است به كار برده آن را »نظريه رمان«بار در كتاب نخستين

جهـاني سـخن   هاي انساني براي رجعت به لوكاچ در اين كتاب از اشتياق سوزان جان
مؤلفـه  ، طلب آرامش و گريز از تشتت، به زعم لوكاچ. اندبوده گويد كه زماني متعلقش مي

ي كـه  ااو برآن است كه انسان مدرن را راهي به آن آرامش وجـودي . وجودي انسان است
دانـد  مي 2جهان يوناني را جهاني همگن و سازوار، لوكاچ. نيست، انديونانيان زماني داشته

حتـي تفـارق ميـان    . پاسـخي وجـود دارد  ، هاي بشريانبانش براي تمامي پرسشكه در 
 دار اين جهان همگن را برآشـوبد تواند نظم اسطقسنيز نمي »تو«با  »من«انسان با جهان و 

)Lukac: 1971: 32.(  شده بودتو گويي جهان يوناني بر گرد حلقه بنا )اي سرتاسـر  ؛حلقه) 2
، لوكاچ از ايـن حلقـه  . نشاندمييوناني به معنا و پرسش را فروند معنامند كه عطش شهرو

. برد كه يونانيان بر گرداگرد خودشان درتنيـده بودنـد  اي نام ميعنوان مدار متافيزيكي با
داد شهروند يوناني را پوشش مـي  شناسانههاي هستيتمامي پرسش، اين مدار متافيزيكي

  . )Lukac: 1971: 33( گرفتاش رادربرميو نيز تمام هستي
تر از آن است كـه بتوانـد هسـتي انسـان مـدرن را در      اين حلقه تنگ، گمان لوكاچ به

جـان بـا   ، با كنش هاي سهمگيني ميان شناختمغاك، مدرن ةهمپاي دور. خود بگنجاند
جهان مدرن چنان بسط . و در نهايت ميان خود با جهان سربرآوردند ساختارهاي مصنوع

. اي يونانيان قيـاس كـرد  قهتوان آن را با جهان حلاي نميبه هيچ شيوه پيدا كرد كه ديگر
يافته بـود؛  اي تماميتهستي، هستي آنها. متافيزيكي يونانيان بود ةناموس حلق، 3تماميت

بردند و سر بـه سـوي   هاي آن در سازواري كامل به سر ميچه اينكه تمامي اجزا و مؤلفه
شـان را از منبعـي    معنـاي هسـتي  ، يونانيـان  .)Lukac: 1971: 34( هدفي واحد نيز داشتند

  . گرفتندبرمي، ي كه بدان باورمند بودندياستعلا
تـوان از  پريشي است و از آنجايي كه مكـان را نمـي  نوعي مكان، ييخانماني استعلابي

اي بـا يكـديگر دارنـد كـه برسـازنده      پيونـدي منتزع كرد و مكان و زمان چنان هم »زمان«

پـريش  پريش به طريق اولي زمانبه همين خاطر نيز انسان مكان، اندزمان-مكانپيوستار 

                                                 
1. Trancendental Homelessness 

2.  homogeneous 

3.  totality 
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موجـب سرگشـتگي   ) بيگـانگي انسـان از مكـان و زمـان    ( »پريشيجاگاه«. نيز خواهد بود

تـوان يكـي از   جويي را مـي طوريكه مأمنه ب، انسان همواره در پي مأمن است. خواهد بود
عنـا كـه انسـان بمـاهو انسـان در پـي سـكني و        به اين م. هاي وجودي او دانستشاخصه

اگــر انســان حــس كنــد كــه مــأمنش را از كــف داده اســت و خــود را از . آرامــش اســت
صـدد رفـع   در) اشهاي وجودشناسانهه بايستهبنا ب( آنگاه استلزاماً، بيگانه بيابد1ش»جاگاه«

آنگـاه در  ، فكـر باشـد  روشـن ، پـريش در صورتيكه انسان جاگـاه . اين نقيصه برخواهد آمد
. رسـد شناسي مصائب خواهد كرد و دلايل وضـعيتش را برمـي  اقدام به آسيب، اول ةمرحل

كـاملاً حكيمانـه و مطـابق بـا     ، فكـران شناسـي روشـن  هيچ الزامي وجود ندارد كه آسيب
هاي همساني از جاگاه ندارند و تلقي، فكران سرگشتهروشن. استلزامات جهان عيني باشد

راسـتا  هـم ، پريشـي و دلايـل آن  جاگـاه  دربارههاي آنها شناسيببه همين خاطر هم آسي
ن فكر به طور خاص و در حالت كلـي انسـا  روي هم هست كه روشناز همين. د بودنخواه

و ) از باب از كف دادن مأمنش( هم دچار ملالت است، ييخانماني استعلادچارآمده به بي
توانـد كمتـر پيونـدي بـا     أمن كه مياز باب پرداختن تصويري از م( هم دچار رمانتيسيزم

  ). هاي عيني داشته باشدبايسته
در آرا و  ييخانماني اسـتعلا و تبعات سياسي بيبررسيدن وجوه ادبي ، هدف اين مقاله

گـاه پسـت و مقـامي سياسـي نداشـته      منش سياسي صادق هدايت است كه هرچند هيچ
هـاي عميـق   توان دغدغهش مياهاي شخصيهاي ادبي و نامهبا نظرداشت بر نوشته، است

شـود  ملالـت و رمانتيسـيزم را مـي   ، كـه پيشـتر گفتـيم   چنـان . سياسي او را جايابي كرد
مـان را  مـا نيـز در اينجـا عمـده توجـه     . ي دانستيخانماني استعلاترين پيامدهاي بيبارز

  . معطوف وارسي همين دو مؤلفه در متون صادق هدايت خواهيم كرد
نماي آن جامعه باشـند و  توانند آينه تماماي مينويسندگان هر جامعهاگر بپذيريم كه 

هاي آنان گيري فراز و فرودهاي سياسي و اجتماعي آن جامعه از خلال نوشتهامكان سراغ
تحليـل ضـرباهنگ حيـات آن جامعـه     آنگاه بيراه نخواهد بود كه جهت ، پذير استامكان

پژوهشگر بر اين بـاور اسـت   . متوسل شويم اشهاي نويسندگان برجستهبه نوشته، ييكذا
ظرفيـت آن جهـت فهـم    ، شناسانه چنـين پژوهشـي  هاي ادبي و تاريخكه جداي از ارزش

                                                 
1. chronotope 
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كـه ادوارد سـعيد در   امروزمان نيز يكي از پيامدهاي چنين پژوهيدني خواهد بـود؛ چنـان  
  : ش چنين آورده استاهخودنوشت نامههاي زندگيبخشيكي از 

پل زدن ميـان فاصـله مطلقـي    ، نگارش اين خاطرات ام ازهدف اصلي«

زنـدگي آن روزهـاي مـرا بـه زنـدگي      ، است كه به لحاظ زمـاني و مكـاني  
هــاي ي بازســازي زمــان و تجربــهمــن در پــ ...دهــدامــروزينم پيونــد مــي

   ).Said, 1999: 12-13( »شده هستم سپري

شود گفـت كـه   مي، آنچه ادوارد سعيد نوشته از گيريبا رعايت جانب احتياط و با وام
و زمـان از دسـت رفتـه     هاي زيستهمان از قبلِ بازسازي تجربهفهم حال كنوني، هدف ما

تـا شـايد از ايـن طريـق     ، ترين و مبرزترين نويسندگان تاريخ معاصرمان استيكي از مهم
  . زمان حالمان را بازيابيم، كمترآزموده

وانهادن و انـدريافت  [از قبل خوانش متن  »خود«ديالكتيك پيچيده و ظريف اندريافت 

هـاي هرمنوتيـك فلسـفي    يكي از سرنشان] گوي با متنوهنگام خويشتن به گاه گفتهم
اش را بـه   توانيم هنـر و قـدرت بيـاني   ما هرگز نمي). Gadamer, 1977: 50-51( گادامر است
، هنـري  بـه عبـارت ديگـر تجربـه    . فروبكـاهيم ، داده اسـت ي كـه در آن رخ  اافقي زماني

تـوان   نمـي . اي تكين نيست كه در يك زمان و مكان معين به وقوع پيوسـته باشـد   تجربه
. مكاني خاص دانست-زماني ةهاي معنايي اثر هنري را متعين از همان لحظتمامي دلالت

 ـ ميراند و به طري ـهنر را فرومي، قائل بودن به چنين محدوديتي هنـري را   ةق اولـي تجرب
، مانايي آثار هنـري در طـول زمـان و نيـز تغييـر انـرژي بيـاني آنهـا        . گرداندناممكن مي

بـدان  ، توان جهت زنده و پويا بودن تجربـه هنـري در طـول تـاريخ    مصداقي است كه مي
  . شاره كردا

مكاني معين به وقوع پيوسـته و مهـر آن را نيـز تـا     /در زمان اگر بگوييم تجربه هنري
سخن ما آنجا به گزاف خواهد بـود اگـر   . ايمسخني به گزاف نگفته، ابدالآباد بر پيشاني دارد

تـاريخي  ، تجربـه هنـري  ، بنـا بـر شـق اول   . اين تجربه را ناتوان از بركشيدن خودش بدانيم
اي داراي اكنـونيتي  چنين تجربـه ، آيدوم برميكه از شق داما چنان ؛مختص به خودش دارد

همواره خودش را بـر لحظـه حـال عرضـه      ز هست و اين يعني اينكه اثر هنريهميشگي ني
   .دهد بدان ارجاع مي، اش گيرد و در كنار تاريخمنديآن را مخاطب مي، داردمي
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و  چــارچوب تبيينــي، كــه از همــين ابتــداي مســير پيداســتپــيش رو چنــان ةمقالــ
بـه  . اش را به سقف مفهومي لوكاچي و هرمنوتيكي گادامري تكيه داده استشناسي روش

ارتبـاط وثيقـي    -وچرا و منازعـه واقـع شـود   تواند محل چونكه طبعاً مي-زعم پژوهشگر 
. ي بـا هرمنوتيـك فلسـفي گـادامر    يخانماني استعلالوكاچ در باب بي هاياست ميان ايده

  : نويسدچنين مي »رماننظريه «از  قسمتيلوكاچ در 

بايد به مي، هر شكل براي اينكه از ذات به عنوان شكل برخوردار باشد«

خصـلت كـاملاً   ، تناقض رمـان . عناصر اثباتي را شامل باشد، اين يا آن نحو
سازد كه وضعيت جهان و نـوع  ساز خود را در اين واقعيت آشكار ميمسئله

كـه  -آدمياني كه به بهترين وجه پاسخگوي اين مطالبات صـوري هسـتند   
تواند به اين مطالبـات صـوري پاسـخ درخـور     مي] و نه حماسه[فقط رمان 

 »سـازد رمان را با مسائل تقريباً غير قابل حلي مواجـه مـي   نويسنده -بدهد

   ).120: 1394، لوكاچ(
سرا با تر را به دست داد كه اگر تكليف حماسهتوان اين تقرير سادهاز بيان پيشين مي

سـرا  حماسـه . ماندنويس از فهم سرراست آنها درميرمان، جهان و طبيعت مشخص است
از . احكام ثبوتي بپـردازد ، تواند در باب جهانهمين فهم سرراست است كه مية به واسط

او با آنها احساس بيگانگي ، پرداز استي حماسهيمأمن استعلا، ايي كه جهان و هستيآنج
يابـد كـه    نويس خودش را گرفتار در تشتتي معنـايي مـي  رمان، اما در سوي مقابل ؛ندارد

د و در ي او نيسـتن ياسـتعلا جهـان و هسـتي ديگـر مـأمن     . هيچش از آن گريزي نيسـت 
و بـه  كردند اش را معنامند ميكه پيشترها هستي انساني ييحقيقت تمامي منابع استعلا

، نويس در نزد رمان. اندذهنش رخت بربسته از كاشانه، دادنداو احساس در خانه بودن مي
نشين نيست كه بتواننـد  ي معنابخشي همچون خدايان المپيديگر خبري از منابع استعلا

  . اش را پاسخگو باشندهاي وجوديمعنايي را بزدايند و پرسشاش از بيدلهره
خـود را در ميانـه   ، بـه هنگـام بررسـيدن تجربـه تـاريخي     گادامر برآن اسـت كـه مـا    

شـده  بازنگريستن به عقـب و زمـان سـپري   ، يابيم كه تنها راه شناختشانرويدادهايي مي
مـان كـه   بـا بيـنش كنـوني    بازنگريسـتني را  اما نكته اصلي اينجاسـت كـه چنـين   . است

بـه   زمـان حـال   يچـه ن يعني اينكه از دردهيم و ايانجام مي، حال است لحظه برانگيخته
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مـا بـه نـوعي ملـزم     ، هنگام مواجهه با تجربه تـاريخي ، با اين اوصاف. نگريمگذشته درمي
بـه زعـم   ). Gadamer, 1989: xxiii( نويسـم ود كه تاريخ را از منظر لحظه حال بازخواهيم ب
وجودشناسانه و تشتت معنـايي مـورد نظـر لوكـاچ را در ايـن       پاي آن دلهرهرد، پژوهشگر

هرمنوتيـك  ، بـا ايـن وصـف   . توان سـراغ كـرد  از هرمنوتيك فلسفي گادامر نيز ميبخش 
ي يخانمـاني اسـتعلا  دن وضعيت ايده بيفلسفي گادامر ياريگر ما خواهد بود به گاه بررسي

  . در متون صادق هدايت
، بـه پيـروي از سـياق مقـالات پژوهشـي     ، مان را بيان كرديماينك كه مسئله محوري

مان را در موضـوع  وضعيت فرضيه، پژوهش و آنگاه روشي كه با اندرآويختن به آن فرضيه
  . بيان خواهيم كرد، رسيممقاله برمي

  

  ي در آثار صادق هدايتيخانماني استعلاردگيري مفهوم بي

. هاي ادبي و اجتماعي تاريخ معاصر ماستترين شخصيتاغراق يكي از مهمهدايت بي
ميليـون نتيجـه    هشـت حـدود   »صـادق هـدايت  «جوي گوگل براي مدخل وموتور جست

هـاي ايـن   نماياند كه با تعداد نتيجهابهت عدد مزبور زماني خودش را بيشتر مي. داردبردر
هـاي  هـاي ادبـي و حتـي شخصـيت    شخصـيت ، جو براي ساير نويسـندگان وموتور جست

دوره هـدايت  نويسندگان همكدام از تا به همين امروز نيزهيچ. سياسي معاصر قياس شود
اعتبار صادق هدايت به گواهي موتـور  . اندچنين پرمخاطب نبوده، و نويسندگان پس از او

و  اسـت  »علـي شـريعتي  «جـوي  وهمسنگ با اعتبـار مـدخل جسـت   ، جوي گوگلوجست

طبعـاً  . وزن سياسي و اجتماعي اين دو با يكديگر قابـل قيـاس نيسـت   ، دانيمكه ميچنان
توان مبناي درستي براي سنجش وزن نمي، كه با سنجه عدد و رقم استا رداوري گوگل 

جهت رصد جايگاه و شأن افـراد  ، توان از آناما مي ؛كسي دانستسياسي و اجتماعي هيچ
  . در ذهن زمانه بهره گرفت

هـاي   توان با سـر زدن بـه راسـته كتابفروشـي    ن به هدايت را ميابميزان اقبال مخاط
 ةآثار او تا بـه همـين امـروز نيـز از جمل ـ    . دريافت) كجاي خاك ايراندر هر ( دستفروش

را  »بـوف كـور  «زباناني كه عنـوان  شوند فارسيكم پيدا مي. اندپرتيراژترين آثار قلمي بوده

پس بيـراه نخواهـد بـود اگـر     . نشنيده و يا اينكه مدعاي خواندن اين اثر را نداشته باشند
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به ذهنيت ايراني بزنيم و از سوي ديگر با نظرداشت  نقبي، بخواهيم كه از ذهنيت هدايت
  . در مقام شناخت هدايت و آثارش برآييم، هاي ذهنيت ايرانيبه مؤلفه

، پادشاه ژاپن بود كه در زمان سلطنت سلطان صاحبقران ةفرستاد، »يوشيدا ماساهارو«

خوانـدن  . جهت گشودن باب مذاكره و همكاري ميان ايران و ژاپن به ايران مسافرت كـرد 
پـس از آنكـه   . خـالي از لطـف نيسـت   ، اش آورده اسـت شرح مصائب او كـه در سـفرنامه  

وزير وقت امور خارجه ايـران  ، خان مشيرالدولهميرزا حسين، شاه از روي هوسناصرالدين
. ماننـد بلاتكليـف مـي  ، هيئت ژاپني تا زمان انتصاب وزير جديـد ، كندرا از كار بركنار مي

الملـك را بـه مقـام وزيرامـور     ميرزا سعيدخان مـؤتمن ، از مدتي تعللشاه پس ناصرالدين
  : شرح اين رويداد از زبان ماساهارو چنين است. كندخارجه منصوب مي

ش بــا او اسپهســالار در ديــدار و صــحبتي كــه روز پــيش از بركنــاري«

 ...دانست كه فردا از مقام وزارت خارجه عزل خواهد شـد هيچ نمي، داشتم
، انصـاري ( ديـري نكشـيد كـه ميـرزا سـعيدخان     ، سپهسـالار پس از عـزل  

مـردي  ، اين ميرزا سـعيدخان . به وزارت خارجه گمارده شد) الملكمؤتمن
بـه ديـدن او كـه     ...سالخورده بود و به هيچ زبان خارجي آشنايي نداشـت 

از ( آميـز از دعـوتي كـه   و با لحن بسيار تعـارف  گشودسر صحبت را ، رفتم
البتـه  ، عـالم بـه اروپـا    در سفر اخير قبله«: تشكر كرد، شده بود) شاه ايران

ــي ــرم و      اعل ــذيرايي گ ــد و از پ ــما آمدن ــور ش ــه كش ــايون ب ــرت هم حض
متـرجم   -خان  ميرزا علي، در ملاقات امروز. »نوازيتان خرسند شدند مهمان

بيانـات وزيـر   ، زدكه انگليسي را روان حرف مي -جوان وزارت امور خارجه 
ديــدم كــه او بــا ايــن حــرف وزيــر دســتپاچه شــد و . كــردرا ترجمــه مــي

وزيـر را از   اما زود بر خود مسلط شد و كوشيد تا. دانست كه چه بكند نمي
و آهســته در گــوش ميــرزا ســعيدخان گفــت كــه  اشــتباه بيــرون بيــاورد

، ماسـاهارو ( »و ژاپن در اروپا نيسـت  رده استشاه از ژاپن ديدن نكناصرالدين

1373 :165-168.(   
جهت يـافتن مصـاديق امـروزين سـخنان ماسـاهارو و      ، كنم كه خوانندگاننميگمان 

هاي خارجيان بـه  خوانش سفرنامه. چندان به دردسر بيفتند، مسئوليني با اين مشخصات
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عاجـل و  ، يكي از فصول حياتي، ايران و تلاش به منظور تصوير ذهنيت ايراني از اين معبر
باري ما در اين بخش تلاش خواهيم كـرد كـه   . نگاري ماستانديشه ةدر عين حال نانوشت

مسـلماً  . هاي تاريخي خودمـان را سـراغ بگيـريم   تجربه، در پستوهاي متون صادق هدايت
اي پژوهشـي بـا مجـال    در قاموس مقاله، بررسيدن تمامي متوني كه هدايت نگاشته است

متـوني را   روي نيـز پژوهنـده تنهـا آن دسـته از    از همين. امري ممتنع خواهد بود، اندك
فضـاي ذهنـي    هاي بيشتري جهـت بـازنمودن  ظرفيت، برخواهد گزيد كه به زعم خودش

ناشـدني   زيسـته بيـان   چند چنين استدلالي تنه به شهود و تجربههر. صادق هدايت دارند
به شرط اينكه چنـين معيـاري اصـلاً وجـود     ( بايد گفت كه معيار عيني قابل اتكايي، بزند

  . دن متون مطمح نظر نبوده استجهت برگزي) !داشته باشد
هاي شخصي هدايت و نيز آثاري كه نويسنده آنهـا را مقـارن بـا    نامه، ندهويسبه زعم ن

تـري جهـت واكاويـدن ذهنيـت     مواد مناسـب ، سياسي نوشته است/ادوار تلاطم اجتماعي
 - ايم كه صادق هدايت دچار ملالـت و رمانتيسـيزم  ما چنين برنهاده. د بوداهنويسنده خو

دو مفهـوم  ، اينك نيز به اعتبار همين فرضيه. است -اندييخانماني استعلاه دو پيامد بيك
 : كنيممزبور را در بخشي از آثار او جايابي مي

  

  هاي صادق هدايتملالت در نوشته

او در يكـي از  . اش داردخـاطره جـالبي از دايـي   ، هـدايت  خواهرزاده، جهانگير هدايت
، اش كه به گواه خود او چندان اهل معاشرت نبوده اسـت داييبا ، هاي خانوادگيدورهمي

: گويـد چنـين مـي  ، كند كه هدايت پس از برانداز كـردنش او تعريف مي. شودكلام ميهم
گويد  اش ميجهانگير در پاسخ دايي »!كني طفل معصوم؟اين روزها با خودت چه كار مي«

دايـي پـس از   . ات انگليسـي اسـت  ادبي رود و مشغول تحصيل در رشتهكه به دانشگاه مي
چنـين  ، شـود آگـاه مـي  ، خواهد نويسنده بشـود اينكه از نيت جهانگير مبني بر اينكه مي

الـدنيا و   خسـره فـي  ، زده به سرت؟ نويسنده جماعت در اين مملكت! شورمرده«: گويد مي

. بتمرگـي يا بايد براي دولت بنويسي و يـا اينكـه   . شونداينجا رويت هوار مي. آخرت است
خـواهي   حالا اگـر هـم مـي   . مدركت را بگير و يك كار خوب پيدا كن، درست را تمام كن
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 اما با نويسنده شدن به زندگي خودت گنـد نـزن  . ايرادي ندارد، براي دل خودت بنويسي

)3 (
« )Katouzian, 2008: 19 .(  

شـان  انـد كـه گوينـده   اينها سخنان مردي است كه دست بر قضا در دورانـي ادا شـده  
ريشـه ايـن نارضـايتي را در كـدامين     . اندمشهور بوده و آثارش نيز نقل محافل ادبي بوده

شود گفت كه اين تنها خاك ايران نبود كه بـراي هـدايت   زمين بايستي سراغ گرفت؟ مي
ملـول   ،)4( او حتي در پاريس نيز كه براي رفتن بدانجا به آب و آتـش زد . زاييدملالت مي

كـه بـه حـق يكـي از بهتـرين      ( »آشنايي با صادق هـدايت «در كتاب  مصطفي فرزانه. بود

ملاقـاتي كـه    دربـاره ) روحيات و زندگاني او نوشته اسـت ، متوني است كه در باب هدايت
  : نويسد چنين مي، چندين روز پيش از مرگ خودخواسته هدايت با او داشته است

گرفتـه   چـون هـدايت  -شد در بين سكوتي كه زياد ميانمان برقرار مي«

 -ديـدم پـر از كاغـذ اسـت    . چشمم افتاد به زنبيل آشغال توي اتاقش -بود
پرسـيدم  . پستال بـه چشـمم خـورد   رويش پشت يك كارت. شدهكاغذ پاره

جـواب  . هـايش باشـد  زدم نوشتهچون حدس مي »اينها چيه پاره كردين؟«

   ).268: 2ج، 1988، فرزانه( »»مزخرفات بود«: داد

يا دسـت كـم اينكـه بايـد وضـعيتي      ، بايد توجيهي داشته باشدچنين ملالتي بالاخره 
هـاي هـدايت بـه    نامـه يكي از  هايي ازقسمت. انگيزاندباشد كه اين ملالت را بيشتر برمي

ي را كـم و بـيش بتـوانيم    يهم بخوانيم تا مختصات وضعيت كذا ي را بايحسن شهيد نورا
كه عمـده   روي داراي اهميت استاز آن، ي كه در پي خواهد آمدهايقسمت. ترسيم كنيم

هايي از متن كـه  بر بخش. در خود نهفته دارد، ايمجا مطرح كردهكه ما تا بدينرا مسائلي 
  : گذاريمتأكيد مي، دوند مباحث ما همخواني بيشتري داربا ر

الساعه كـه  . لازم به توصيف نيست] ، [ ايدحقير را كه ديدهالبته اتاق «

رو صـداي كوبيـدن آهـن    ان چلنگـري روبـه  مشغول نوشتن هستم از دك ـ
آجـر   آيد و از همسايه دست راست و چپ صـداي خـر و خـر كارخانـه     مي

بـه طـوري كـه     درجـه اسـت   35هـوايش الآن  . سازي بلنـد اسـت  سمنت
انـد و يـا از مكـه معظمـه بـه مدينـه طيبـه        هايش يا مردهها و پشه مگس

ها بسته شـده و  كافه همه. ماه مبارك رمضان هم هست. اندمهاجرت كرده
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خـواه اسـلام بـه موجـب نهـي از منكـر       مذهب خيلـي دمـوكرات و آزادي  
آميـز و  تقيه دروغ مصلحت. جور تظاهر به روزه خوردن را قدغن كرده همه

خورم همه مجبورند مسهل  مثل اينكه اگر من مسهل مي. سيكيم خياردي
تنهـا   -اسـت  اينهـا عنعنـات  . بخورند و يا اداي مسهل خوردن را دربياورند

نـه راه فـرار    ...كنـد مـي ] بيان[ exprimerلغتي كه ميهن عزيز ما را كاملاً 
مـان  جلـو خانـه  ، كراينها به د ةهم. است و نه ميل به كار و نه مشغوليات

هـا از يـك بعـد از نصـفه     شب، خانه است علاوه بر سر و صدايش يك قهوه
ايـن  ] . كنـد اجـرا مـي  [ ...ماه مبـارك را  ةتمام برنام 5يا  4ت شب تا ساع

مـاه در فرنـگ معلـق    برنامه را آقاي امامي كه خودشـان سـالي بـه دوازده   
پس در اين صـورت از حـق    ...ميهنان عزيزش تنظيم كردهزند براي هم مي
. حقي كه اقلاً شپش و خرچسـونه دارنـد  ، مرگ گذاشتن هم محرومم ةكپ

. هـم نيسـت  كـس  تقصير هيچ ...شود رويش گذاشت؟اين را چه اسمي مي
هـا را  ايـم و يـا اداي زنـده   مثل اينكه زيادي ولايشعر به زندگي ادامـه داده 

شـان  آنهاي ديگر هم داغ بردگي و پستي و مرگ تـوي پيشـاني  . ايمدرآورده
 ...انـد خودشـان درآورده  ...گيرم محيط را به فراخور گند و كثافت] ، [هست 

يك خلايي است  ...تغيير بدهمدانم چه چيز را بايد پسندم نميحالا اگر نمي
خـواهيم   زنـيم و مـي  ايم و دست و پا ميما بيخود تويش افتاده، مال ديگران

   ).192- 191: 1379، هدايت( »!همين. اداي آنهاي ديگر را دربياوريم

هاي مكرري را برچيند كه هدايت  مشروطه آمده بود تا بساط همين عنعنات و حديث
افـراد  «: مشروطه چنـين آمـده اسـت    نهم متمم نظامنامه در اصل. اش نوشته استدرباره

محفوظ و مصون از هرنوع تعـرض هسـتند و   ، مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف
  . »دنماي مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مي، توان شد متعرض احدي نمي

. چنين اصـلي اسـت  به خوبي گوياي تقدير ، نگاهي گذرا به رويدادهاي پس از مشروطه
بلكـه كماكـان محـل    ، ايرانيان مصون از تعرض نشـد  »جان و مال و مسكن و شرف«نه تنها 

داد و ايرانيـان  مشروطه نويد بهار مي. اندازي تمامي صاحبان قدرت و مكنت باقي مانددست
دولت مستعجل بـود  ، اما دوران سرخوشي ،)239- 234: 1363، كسروي( را به تكاپو واداشته بود

  . گردد سابق مي كم و بيش بر همان پاشنه، ايرانيان به زودي دريافتند كه در و
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رن و مـد  پيش از ورود ايران به دوره. اندهاست كه هدايت را به تنگ آوردههمين رنج
كمتـر  ، شد به تقدير آسمان منتسـب سـاخت  چيز را ميآن هنگام كه دليل وجودي همه

كه بحق -الدين رومي مولانا جلال. شده استملتهب مياند آناني كه جانشان از ستم بوده
استيلاي مغولان را چنين ، »فيه ما فيه«در فصل چهاردهم از كتاب  -از نوابغ تاريخ ماست

  : كندتبيين مي
مركـوب  . عـور و برهنـه بودنـد   ، گفت مغلان كه اول درين ولايت آمدند«

انـد   محتشم و سير گشتهاين زمان . هاشان چوبين بود ايشان گاو بود و سلاح
فرمـود كـه   . سـت ا هاي خوب پيش ايشان و اسبان تازي هرچه بهتر و سلاح

خدا ايشان را يـاري  ، شكسته و ضعيف بودند و قوتي نداشتندآن وقت كه دل
، درين زمان كه چنين محتشم و قـوي شـدند  . داد و نياز ايشان را قبول كرد

بدانند كـه آن عنايـت حـق     ايشان را هلاك كند تا، حق تعالي با ضعف خلق
و ايشـان  . نه به زور و قوت بود، بود و ياري حق بود كه ايشان عالم را گرفتند

مگـر   ؛اول در صحرايي بودند دور از خلق بينوا و مسكين و برهنـه و محتـاج  
آمدنـد و خريـد و    بعضي ازيشان به طريق تجارت در ولايت خوارزمشـاه مـي  

 آن خوارزمشـاه . جامه خودد جهت تنخريدن كردند و كرباس مي فروختي مي
 خـراج  نيـز  ايشـان  از و بكشـند  تـا  فرمود مي را ايشان تجار و كرد مي منع را

 خـود  پادشـاه  پيش تاتاران. بروند آنجا كه گذاشت نمي را بازرگانان و ستد مي
پادشاه ايشان ازيشان ده روز مهلت طلبيد و . هلاك شديم رفتندكه تضرع به

از حـق  . روز روزه داشت و خضوع و خشوع پيش گرفترفت در بن غار و ده 
، هرجـا كـه روي   ؛آي بيـرون ، تعالي ندايي آمد كـه قبـول كـردم زاري تـو را    

امرحق منصور شـدند و عـالم را    به، آن بود چون بيرون آمدند. منصور باشي
   ).80: 1397، ويمول( »گرفتند

برّندگي سيف ستم را بـر  شد اندكي فراغ خاطر يافت و ها ميبا اين جنس از استدلال
سسـت  ، مـدرن  ةترين پيامدهاي ورود بـه دور يكي از مهم. جان و تن كمتر احساس كرد

كـف شـيري نـري    «شـد در  ديگـر نمـي  . دسـت بـود  هايي از ايـن هاي استدلالدن پايهش

هـايي بـه كـار    هچنـين چـار   ).5( انديشيد »رضا«و  »تسليم«اي از جنس چاره، »ايخونخواره
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ت دار ادبيـا قافلـه ، د و قاعدتاً به كار صادق هدايتي كه به گواه بسيارانآينميانسان مدرن 
  . د آمدمدرن ايران بوده است نيز نخواه

نتوانـد  ، بـرد بررسـد  كه در آن به سر مـي را انساني كه نتواند دلايل وجودي وضعيتي 
، دانـد بـا خـود ب   اش همساز گرداند و اين وضـعيت را بيگانـه  خودش را با وضعيت زيستي

»شب تيره«را به كجاي  »اشقباي ژنده«نداند كه 
كار را كجـا بايـد    و نداند چاره بياويزد) 6( 

اينكـه هـدايت   . آيددچار مي به ملالت، ي و به تبع آنيخانماني استعلابه بي، راغ بگيردس
نشـان از همـين   ، داند چه چيزي را بايـد تغييـر بدهـد   گويد كه نميخود به صراحت مي

كـه  ، او ايران زادگاهش را نـه متعلـق خـود و شايسـته زيسـتن     . و ملالت دارد سردرگمي
هـايي كـه بـراي    هدايت از كامياب نشـدن تـلاش  . آن ديگران است داند كه ازخلايي مي

خــواهي و قيــام نظيــر شكســت مشــروطه( وضــعيت ايــران صــورت داده شــده بــودبهبـود  
ايل متـوني سرتاسـر ملتهـب و    شـم  اش نيـز در ناخرسند بود و اين ناخرسندي، )آذربايجان

قـدر هـم تقـلا كنـد تـا      هدايت هر چقدر هم كتمانش كند و هر چ. نمود داشته است ناآرام
ريـگ  اما همچنـان وارث ايـن مـرده   ، بار فرهنگ و عادات ايراني خالي كندگرده از زير كهنه

بگـوييم كـه   بايـد  ، است و اگر خواسته باشيم عبارتي از گادامر را به عاريـت گرفتـه باشـيم   
حـالا گيـريم كـه ايـن قلُـزمُ      . كنـد اي اسـت كـه در بحـر فرهنـگ ايرانـي شـنا مـي       ماهي

اي تنها بر ملالتش خواهد افزود و او را ناشادتر اما چنين حس و آگاهي، ناخوشايندش باشد
اش و بـه لحـاظ روحـي    دانـي تنفس در سرزميني كه ازآن خودت نمي. از پيش خواهد كرد

- مصـداق بـي  ، ي نيسـت تو را از آن گزيـر  اين اما با وجود، سكن بگزينيتواني در آن منمي

   .ي استيخانماني استعلا
و تلّـون مـزاج او را    او با چنين حسي بيگانه نيست، آيدكه از متون هدايت برميچنان

ارتبـاط هـدايت بـا ايـران و     . هم شايد تنها بتوان از همين معبر مـورد خـوانش قـرار داد   
نصـيب از  سيار پيچيده است و طبعاً فراز و فرودهاي فكري او هم بـي ارتباطي ب، فرهنگش

بيراه نخواهد بود اگر بخواهيم ارتباط هدايت با ايـران را از خـلال   . انداين پيچيدگي نبوده
  : بخوانيم »بوف كور«هاي بخشيكي از 

هايم كه باز بود و يا روي هـم  توانستم فراموش بكنم؟ چشمچگونه مي«

از ميـان روزنـه   . مـن بـود  ] ي[در خواب و در بيداري او جلـو ، گذاشتممي
از ميـان  ، مثل شـبي كـه فكـر و منطـق مـردم را فراگرفتـه      ، پستوي اتاقم
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 »چشـمم بـود  ] ي[دايـم جلـو  ، شدسوراخ چهارگوشته كه به بيرون باز مي

  ). 20: 1383، هدايت(

شـود  مي. چيزي نيست كه بشود از يادش برد، احساس تعلق وجودي داشتن به مكان
شود در تقبيحش داد سـخن  مي ؛شود به آن تنفر ورزيدمي ؛كتمانش كرد و يا نپذيرفتش

روي هـم هسـت كـه    دقيقـاً از همـين  . زيري نخواهـد بـود  اما در نهايت ما را از آن گ ؛داد
 ؛تمناي سوزان جان جدامانده از مسكن است ؛حسي دردناك است، ييخانماني استعلا بي

و سوگنامه محزوني است بـر از دسـت رفـتن آنچـه دقيقـاً       ول استآواز استمداد جان مل
  . دانيم چيستنمي

 

  هاي صادق هدايترمانتيسيزم در نوشته

در . متضمن معـاني بسـياري اسـت   ، مفهوم رمانتيسيزم نيز همانند خود لفظ مدرنتيه
بايست سه محـور اساسـي ايـن پديـده را     مي، گوييمواقع زماني كه از مدرنيته سخن مي

و رونـد   هاي سياسي و دموكراتيزاسـيون زاديآ، مدرن ةسوبژكتيويت: فرانظر داشته باشيم
، بـوروكراتيزه شـدن حكومـت   ، مدرنيزاسيون كه مشتمل بر بسط دولت بورژوازي مـدرن 

بـه   ايـن سـه محـور   . تقسيم كار مدرن استداري و هاي توليد مدرن سرمايهشيوه ةاشاع
. شناسـيم عنـوان عصـر مـدرن مـي     بـا ند كه ما آن را آنچه هست برآورنده، هنگامطور هم

تأكيد بيشـتر را بـر يكـي از    ، شانهاي انديشگانيگاهبسته به موقف، انديشمندان مختلف
 ةجـان اسـتوارت ميـل و عمـد     به طور مثال در انديشه. اندگانه گذاردهاين محورهاي سه

كـدام از آنهـا   د و هيچهمبسته همديگر هستن، ييسه محور كذا، فكران مدرن انگليسيمت
ويـژه فلاسـفه آلمـاني    به، اين در حالي است كه ديگر انديشمندان مدرن. ارجحيت ندارد

عمده تأكيدشان بر سوبژكتيويته مدرن بوده اسـت و دو محـور   ، شيلر و هگل، نظير كانت
وبـر و اصـحاب مكتـب    ، ماركس، در مقابل. اندديگر را كم و بيش متعين از همان دانسته

برآينــد ، كــم و بــيش برآننــد كــه ســوبژكتيويته مــدرن و دموكراتيزاســيون، فــورتفرانك
  ).Kaiser, 1999: 14( اندگيري دولت بورژوازي و روند بوروكراتيزاسيون بوده قدرت

خانماني ايضاح مفهوم بي ايم آراي سياسي هدايت را از قبلِطبعاً كار ما كه قصد كرده
بـود كـه    مـدرن و ذهنيتـي خواهـد    بـه سـوبژكتيويته  بيشتر معطوف ، ي بررسيمياستعلا

توان از فضاي ذهنـي  به همين اعتبار مي. اندشان داشتهاز فضاهاي زيستي ايرانيان مدرن
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اجتمـاعي و  ، اي طبقـاتي ه ـفـارغ از تفـاوت  ، اي سخن گفت كه همـه ايرانيـان  و گفتماني
مدرن و  دوره. آن مشتركنددر ، 1شاناند و به اعتبار بوديافتگيدر آن زيسته شانفرهنگي

سـوداي درانـداختن   ، بـاوري  گراي مدرن و انسـان با اعتقاد به علم تجربه، جنبش روشنگري
تـوان   روشنگري در معناي غربي آن را مي. پروريدطرح عالم و آدمي ديگرگونه را در سر مي

كه ميشـل فوكـو   -  »روشنگري چيست؟«هاي كانت در مقاله ايده. گرفت »زداييابهام«معادل 

، كانـت : ك.ر( نيز كم و بيش ناظر بر همين معنا هسـتند  - داندآن را مانيفست روشنگري مي

هاي درك و دريافت شخصـي  جنبه، روشنگران مدرن بر آن بودند كه به گاه نوشتن ).1370
يكـي از  ، دكـارت . اي تام و عقلاني بدهندوجهه، نوشتندبه آنچه مي، خود را به كناري نهاده

  :نويسدچنين مي »گفتار در روش«در كتاب  كه شهسواران مدرنيته

 هـر آن هـم چـون سـايه    -اساسي را كـه  من به مرور هر باور رايج بي«

برد و امكان تعقـل را از  شفافيت طبيعي شعور آدمي را از بين مي -سياهي

 ). 607: 1388، فروغي( »كنار گذاشتم، گيردآدمي مي

 : نويسدش چنين مي»اخلاق«در كتاب  كه شهسوار مدرنيتهديگر ، و يا اسپينوزا

داد ميان آدميان به تع ـ يتعداد آرا اين زبانزد همه است كه مي گويند«

يـا  . س به شيوة خودش عاقل اسـت هر ك: كهيا اين. سر و كلة آدميان است
. ذوق و سـليقه داشـت  ، توان در عـالم به تعداد سر و مغز آدميان مي: كهاين

ها همه بيانگر آن است كه داوري هر كس بـر مبنـاي وضـعيتي    اين گزاره
كـه  بـيش از آن  -بـه نظـر مـن   -است كه دستگاه درك و دريافت او دارد و 

از دنيـاي  [مبني بر خيـالات و تصـورات آدمـي    ، بنايش بر فهم آدمي باشد
، آن است كه بتوان از آن همچون دو دو تا چهارتاسـت ، فهم. است] بيرون

و ديگران را ناگزير به پذيرش آن كرد؛ چه بخواهنـد و   سخن به ميان آورد

 ). Spinoza, 2008: 38( »اين است، گويمو فهم كه من مي. چه نخواهند

رمانتيسيسـم  . اندنظر داشته، هاي مدرنزدا بودن استدلالپذيري و ابهامبر ظرفيت تعميم
سـاله را  ت ره صدتوانس ـاست كه مدرنيته نمـي پر واضح . خود در چنين فضايي سربرآورد

                                                 
1.  realization 
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. تمـامي باورهـاي رايـج دوران را نفـي كنـد     ، آنكـه واكنشـي برانگيـزد   و بي شبه بروديك
بايـد آن را در مقـام واكنشـي بـه     ، يكي از پيامدهاي مدرنيته اسـت  هرچندرمانتيسيسم 

  . هاي راديكالش بررسيدمدرنيته و ايده
خانمـاني  دچار شدن به بـي ه مستعدترين گروه در زمين، هاشود گفت كه رمانتيكمي
گشـتگي انسـان   معرف وضعيت گم، ييخانماني استعلابي مگر نه اينكه. ي هستندياستعلا

معنـا؟ چنـين    ةمدرن است و تمنا و سودازدگي مـدام اوسـت در پـي نيـل بـه سرچشـم      
اينان نـه جويـاي   . ها سراغ گرفترمانتيك توان در قبيلههايي را بيش از همه ميخصيصه

توان گفـت كـه از پـي ايـن     مي مدام هستند و به گواه تاريخ »تشنگي«رسپردهكه س »آب«

 حالا برسيم به ايـن مسـئله   .)7( تشان نجوشيده اس»آب از بالا و پست«، سرسپردگي ازلي

  !كه رمانتيسيزم را با صادق هدايت چه كار؟
قبـال  تذبذب او در اتخـاذ موضـعي صـريح در    ، نمايد كه جان ناآرام هدايتچنين مي

تـن  ، و در يك كـلام  »مام وطن«هنگامش نسبت به شيفتگي و تنفر هم، اخلاق و سياست

زدن او از تعلق به حلقـه و گروهـي مشـخص را نتـوان جـز از قبـل مفهـوم رمانتيسـيزم         
، هاي برسازنده رمانتيسـيم اغلب مؤلفه( پيامد و دختر مدرنيته است، رمانتيسيزم. بررسيد

مدرنيته بيشـتر شـبيه بـه    ! بله( آنجايي كه كمر به قتل پدرش بسته استاما از  ،)اندزنانه
هـا اغلـب بـه ايـن امـر      رمانتيـك . توان او را فرزندي خلف دانستمسلماً نمي ،)مرد است

دود «در حقيقـت زمـين زيـر پـاي خودشـان را      ، ناآگاهند كه بـا يورششـان بـه مدرنيتـه    

) 8( فرستندكنند و به هوا مي مي
دربردارنده ، ميان رمانتيسسزم با مدرنيته يدهپيچ رابطه. »

هاي  و زيباي مدرن چندان زيبندهمحورهاي پارادوكسيكال فراواني است و شايد عبارت نه
 چنـد كوچـك از ايـن پيچيـدگي را بنمايانـد و معـرف قبيلـه       اي هربتواند شـمه ، نامدرن

  . درنيته هستندفرزند و نافي م، هنگامهايي كه همها باشد؛ رمانتيكرمانتيك
لحنش تهـاجمي و سرشـار از   ، گويدهايي كه هدايت از سياست سخن ميبيشتر زمان

ورزد كـه سـخت بتـوان از خـلال آن     او چنان نفرت مي، در چنين مواقعي. شودنفرت مي
ورزي و ايـن نفـرت  . اي ايجابي در باب سياست درست سراغ گرفتگزاره، نفرت براندازنده
كلامي كه از سر شـيفتگي  . چندان با عقل سليم سازوار نيست، حصرحد و يا شيفتگي بي

راهبـر بـه آن   ، حقيقـت  به روياي باشد چند دريچههر، گي جزيل ادا شودط و يا والهمفر
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دلـزده و  ، دارد تـا عنـوان شخصـيت عاصـي    او را وامي، جنمّ رمانتيك هدايت. نخواهد بود
 بگـذارد و خشـم ايرانيـان اسـير سـرپنجه      »الحقمنادي«را  »آقاحاجي«انديش نوول روشن

  : فساد و تزوير را اينگونه بر زبان او ساري سازد
يـن محـيط پسـت    ا در. ]خطاب به حـاجي تـراب  [حق با شماست  ...«

آن هسـتيد و   پسند كـه شـما رجـل برجسـته    پرور و رجالهنواز سفلهاحمق
هـا و حماقـت خودتـان درسـت      زندگي را مطابق حرص و طمـع و پسـتي  

من در اين جامعه كه به فراخـور امثـال   ، كنيدايد و از آن حمايت ميكرده
وجودم عاطـل و باطـل اسـت؛    . اثر باشم أتوانم منشنمي، شما درست شده

كنم كه در اما افتخار مي. چون شاعرهاي شما هم بايد مثل خودتان باشند
 بـا سـنگ   چيـز ايد و همهقول خودتان درست كردهه اين چاهك خلا كه ب

مفهـوم و معـاني خـود را گـم     ، شـود و لغـات  دزدها و طرارها سنجيده مي
توي اين چاهك فقط شماها حق داريد كه . امكارهدرين چاهك هيچ، كرده

اما من محكـومم كـه از   ! اين چاهك به شما ارزاني. بخوريد و كلفت بشويد
، دهيـد  حق با شماست كه به اين ملـت فحـش مـي    ...گند شما خفه بشوم

، اگـر ملـت غيـرت داشـت    . كنيدكنيد و مخصوصاً لختش ميمي تحقيرش
تأكيـدها از  ( )116-114: 1330، هدايت( ...نيست كرده بودامثال شما را سربه

   ).است نگارنده
در مجلـس  ) كم بـه لحـاظ منطـق روايـي    دست( »الحقمنادي«جداي از اينكه حضور 

و جـداي از اينكـه خشـم    ) !انـد او را كـه بـه زور نيـاورده   ( حاجي تـراب تـوجيهي نـدارد   
سـخنانش  ، شـود بر خط روايي داسـتان بـار مـي   ، ايزمينههيچ پيشاش نيز بيافسارگسيخته
ملول و فسرده به اعتبار اينكه كسي بـه نـدايش   ) بخوانيم هدايت( الحقِمنادي. اندحقيقتي تلخ

سـر سـازواري   ، رمانتيك اسـت و او را چنـدان بـا قبـول مسـئوليت     ، گوش فرونخوابانده است
، شـوند گاهي چنان از خود بيخود مي، بلاغتند و به مقتضاي آن شيفته، او و همگنانش. نيست

مگـر نـه   . تـر باشـد   گويند كه فخـيم برند و آن ميكه منطق استلزامي سخنانشان را از ياد مي
دهـد و بـه   بـه آنهـا فحـش مـي    ، غيرتـي با متصف كردن ملت به بـي ، الحقاينكه خود منادي
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كشد؟ پس چرا بايد بابت اينكه شخص ديگـري چنـين تـوهيني را نسـبت بـه      شان مي بهصلا
   !از كوره دربرود؟ آيا فحش دادن به ملت ملك طلق اوست؟، ملت روا بدارد
تمناي دراماتيك كردن امر واقـع را دارنـد و چنـدان در بنـد اسـتلزامات      ، هارمانتيك

است روايتـي هـر چنـد نادرسـت را بـه      به اين معنا كه ممكن . عيني و انضمامي نيستند
، بر روايتي كه بوي بيشتري از حقيقت برده اسـت ، تر بودنصرف خوشايند و يا دراماتيك

هـاي مشـترك در ميـان    يكي از مؤلفه، پرداختن سيمايي آرماني از گذشته. ترجيح دهند
خوشـايند  نا به نبـرد بـا لحظـه   ، آنها با توسل به چنين سيمايي. هاسترمانتيك بيشترينه
قـدر  هر چ، لحظه حال. زننداغراق مي ره، چه بيشتر آننمايي هرروند و در زشتحال مي

اش مورد خـوانش قـرار   بايد بنا بر استلزامات عيني، هم ناخوشايند و سرشار از ستم باشد
هـدايت نيـز   . ن بـه نبـرد آن رفـت   اي دروغـي توان با شمشير چوبي گذشـته بگيرد و نمي

از شـرّ سـتم دوران و نـاتوان از تبيـين چرايـي و      ، اشزندگي ي اوليههاكم در دورهدست
پـروين  « از نمايشنامه بخشيدر . ي شده استيمستمسك همان شمشير كذا، چيستي آن

  : خوانيمچنين مي، واقعه حمله اعراب به ايران كه نمايشي است درباره، »دختر ساسان

آنها نيست كه خونخوار اسـت؛ خليفـه اسـت كـه دسـتور       اين سركرده«

گونـه  ها را داده تا در تباه كردن آيين مزديسـني از هـيچ  كشتار و فروش زن
ي يگـو . گذارنـد سـنگ روي سـنگ بنـد بشـود     ن. جور و ستم كوتاهي نكنند

خون هستند كه براي بركندن بنيـان  ه ه باي از اهريمنان و ديوان تشندسته
اسـر  و ديـو خشـم سرت  ] اهـريمن [اكنون انگره مـاينو  . اندايرانيان خروشيده

از  ...دارد ريزي و ستمگري فرمـانروايي جا خوندر همه. گرفتهكشور ما را فرا
نويان و مزدكيـان رخنـه در كـيش    ما، زروانيان، يانيديرگاهي است كه ترسا

 ـاند و تخـم دو انداخته] ؛ دادورزياشَه[ي يآشو ي و بيگـانگي مـابين مـردم    ي
  ). 14: 1309، هدايت( »پيشرفت تازيان را آسان كرد، ناسازگاري آنها. كاشتند

 ـ در نهايـت  ، ايرانيـانِ سرمسـت از اَشـه و دادورزي   ، اعـراب  ةتو گويي تا پيش از حمل
 »سـنگ روي سـنگ  «انگره مينو را بر آنها راهـي نبـوده و   ، اندگذرانيدهروزگار مي، خوشي

كـم  ) معاصر چه در زمانه هدايت و چه در دوره( پيروان چنين ديدگاهي! بنده بوده است
استبداد را نه در مناسـبات   ريشه، ايرانيان سردرگم و ناتوان از براندازي استبداد. اندنبوده
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دانسـتند كـه   كـه در جنگـي مـي   ، و ساختارهاي ناكارآمد حاكميتي و مناسـبات جهـاني  
 أمنش ـ، در تاريخ ايران در اينكه واقعه حمله اعراب. بود وقوع پيوستههزاران سال پيش به 

كمتـرين  ، اثر بوده است و هيچ كجاي اين تاريخ نيست كه نتوان ردي از آن مشاهده كرد
انديشي است اگر دوران پيش از اين رويداد را رمانتيسيزه كنيم و اما خام، ترديدي نيست

در گـرو  ، مـردي و اسـتبداد  استخلاص مـا از شـر نـاتوان   يي بدانيم كه أآن را اتوپيا و ملج
  . رجعت به آن است

  

  گيرينتيجه

خانمـاني  بـه بـي  ، زييـد ن مـي از پس واكنده شدن از مكـان و زمـاني كـه در آ    انسان
هنگـام بـر   مكان است و هم/متعين از پيوستار زمان، سوبژكتيويته. آيدي دچار ميياستعلا

يابد و مكان اندرمي/بودن خودش را در محمل زمان، انسان. گذارداين پيوستار اثر هم مي
حـال اگـر تغييـري بنيـادي در     . مكان است/اش هم برخاسته از همان زمانمعناي هستي

عصـر مـدرن   . آشوبندبنيادهاي سوبژكتيويته نيز برمي، مكان به وقوع بپيوندد/زمان ةعرص
مكـان را بـه   /پيوسـتار زمـان  و رخدادي دانست كه سامان  شود مصداق همان تكانهرا مي
مفهــومي اســت كــه لوكــاچ در خــلال ، ييخانمــاني اســتعلابــي. نيــادي برآشــفتطـور ب 
جهـان  ، بـه زعـم او  . گيـرد ن از آن بهره مـي با رما) اپيك( سنجي ميان ژانر حماسه نسبت
كنـد و خـواب انسـان را    ي و معنابخش سوبژكتيويته را بحراني مـي يمباني استعلا، مدرن
اش را بـه  عنـاي هسـتي  توانسـت م انسـان مـي  ، اگر تا پيش از دوران مـدرن . آشوبدبرمي

چنـين محملـي   ، هايش را هم از او بگيردي فرافكند و پاسخ همه پرسشيوجودي استعلا
كـرد كـه در آن مـدار    مكاني تنفس مي/اپيك در زمان. مدرن براي او مهيا نيست در دوره

بـراي غالـب   ، در انبان اين منظومـه . گشتمند ميناي سامابر حول محور منظومه، هانج
بخـش  كـردن منـابع هويـت    مولـود قربـاني  ، عصر مـدرن . هاي بشري پاسخي بود پرسش
ن شد به اين پرداخت كه عصـر مـدر  ورنه مي، مجال اين بحث نبود( ي بوده استياستعلا

  . )منابع ديگري را علم كرده است، ي كه برانداختهاييخود نيز در مقابل منابع استعلا
مكـاني  /پريشي صادق هدايت و بيگانگي او از زمانخواستيم جاگاهما در اين مقاله مي

ي بازگردانيم و از قبلِ همين مفهـوم  يخانماني استعلابه مفهوم بي، زيستكه در آن ميرا 
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ــرآييم   ــار او ب ــيزم در آث ــت و رمانتيس ــين ملال ــام تبي ــز در مق ــلال . ني ــگر در خ پژوهش
خانمـاني   بـي  رسيد كه ميان ايـده ) به زعم خودش( جالب توجه ةنتيجهايش به اين  بررسي
اگـر  . هـايي انكارناشـدني وجـود دارد   قرابـت ، ي لوكاچ با هرمنوتيك فلسفي گـادامر ياستعلا

گـادامر نيـز در مقابـل    ، گويد و از بحـران معنـايي او  نويس ميلوكاچ از تشتت معنايي رمان
زيـيم و  كه محملي است كه ما كماكان آن را مي، نه امري سپري شده، برآن است كه تاريخ

مانع از فرافكندن معنايي مطلـق  ، اين بازنويسي مدام. نويسيمبازش مي، حال از منظر لحظه
خواهد ) البته در معنايي مثبت( آشوب معنايي به امر تاريخي است و همين نيز برانگيزاننده

جايـابي مفهـوم    گذارده بود تـا بـه گـاه    دست پژوهشگر را باز، هاييوجود چنين قرابت. بود
   .گيردادامر بهره از هرمنوتيك فلسفي گ، ي در آثار هدايتيخانماني استعلا بي

در پـي معنـا و   ، لـي ين برنهاديم كه انسان بـه لحـاظ جب  ما در همان ابتداي مقاله چن
داشـته  توانـد از مـأمن   توقعي كه انسان مـي . مأمن است؛ مأمني كه بتواند در آن بياسايد

. زييـد مكـاني اسـت كـه در آن مـي    /بسته به پيوستار زمان، باشد و تعريفي كه از آن دارد
بـه  ، داند و اگر پيوندهايش با آن بگسـلد مكاني معين مي/انسان خودش را متعلق به زمان

از سـويي مـلال   ، اين بحرانـي شـدن وضـعيت   . وضعيتش نيز بحراني خواهد شد، تبع آن
هـر آنطـور   -دارد تا سيمايي از وضعيت مطلوبش را انسان را واميزايد و از سوي ديگر  مي

طـي  . رؤيـابيني كنـد  ) به اصطلاح( و دراندازد -اش را داردخواهد و امكانات ذهنيكه مي
چنـين برنهـاديم كـه    ، مـان مباحثي كـه مطـرح كـرديم و بـا تكيـه بـه منـابع پژوهشـي        

آن انسـاني كـه   . يرانگـرش برآشوبيدني است عليـه عصـر مـدرن و نيـروي و    ، رمانتيسيزم
  . كند نيز در معرض رمانتيسيزم خواهد بودوضعيت مطلوبش را رؤيابافي مي
-ما در پي آن برآمديم تـا ملالـت و رمانتيسـيزم را   ، هاييبا نظرداشت به چنين مؤلفه

. در آثار صـادق هـدايت جايـابي كنـيم     -ييخانماني استعلايامدهاي اساسي بيهمچون پ
و به همين خاطر هم خودمان را مقيـد كـرديم بـه     تمامي آثار او نبودمجال بررسي  طبعاً

تحقيقـاتي از  . بررسيم، تر هستندشدهبرديم شناختهاينكه تنها آثاري از او را كه گمان مي
شده هـدايت را  اگر بشود زمان سپري. ماست ةادبيات نقادان ةماندبخش مغفول، دستاين

، ايـم از زوائدي كه زائد بـودنش را بـه تـاريخ دريافتـه     با خوانشي نقادانه و با پيراستن آن
شود اميد داشت به اينكه ديگر مجبور بـه باززيسـتن تمـامي تجربيـات     آنگاه مي، بازيافت

  . تلخمان نخواهيم بود
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  نوشت پي

هـاي مكـرر   هاي ناموفق و درجا زدنتاريخ معاصر ما بازتكرار تجربه ةعمد شوربختانه بخش. 1
  . بوده است

احمـد ميرعلائـي    ةاثر گاوين بنتاك كـه بـا ترجم ـ   »ايكور«است وام گرفته از شعر تعبيري . 2

  . منتشر شده است
جوي ورغم جستمتأسفانه علي. خاطره را به زبان انگليسي نقل كرده است، جهانگيرهدايت. 3

ايـم تـا لحـن هـدايت را در     تمام تلاشمان را كرده. اصل فارسي خاطره يافت نشد، فراوان
  . فرانظر داشته باشيم، ترجمه اين خاطره

  . 193: 1379، هدايت: ك.ر. 4
حواله كردن مرغ گرفتاري خود را در دام به فعل و مكر و زرق زاهد و جواب «حكايت : ك.ر. 5

  ). 1390( معنوياز دفتر ششم مثنوي  »زاهد مرغ را

  . نيمايوشيج »!واي بر من«از شعر  برگرفته. 6

  ) 559: 1390، مولوي( پستتا بجوشد آب از بالا و /سته دب آورآب كم جو تشنگي . 7

شود و بـه  دود مي، هر آنچه سخت و استوار است«: دار مانيفست كمونيسماست وامتعبيري . 8

  . 1385، انگلس وس مارك: ك.ر. »رودهوا مي
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